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پنجره شهر

جشنواره های خیابانی فرصتی
برای انسجام ملی

 جشــنواره های خیابانی یا رویدادهای شهری در تمام کشورها قابل 
مشاهده هستند و ریشه آنها به تاریخ باستان یا علایق فرهنگی و مذهبی 
ملت ها برمی گردد. این روزها در کشورهای مختلف سعی شده بر خلق 
یک جور رویکرد و تعامل جمعی تأکید شــود. در ایران هم مشابه آن را 
در برخی مواقع دیده ایم مثلا پیروزی تیم های ورزشــی یا حضور موفق 
در عرصه های بین الملی که مردم با لباس های رنگی و آواز توانسته اند 
فضای شهر را شاد کنند. به نظر می رسد ما نیازمند چنین جشنواره هایی 
هستیم که هم می توانند انسجام ملی را به دنبال داشته باشند و هم اگر 
در سطح ملی برگزار شوند سبب نشاط و شادابی می شوند. اگر مدیریت 
شــهری به این مســئله توجه کند و بتواند در هماهنگــی با نهادهای 
مختلــف از نیروی انتظامی تا وزارت ارشــاد، آنها را برگزار کند، فرصتی 
برای همدلی پدید می آید. برای مثال جشن های نوروز یا جشن هایی که 
روز مشخصی داشته باشند یا نمونه آن جشن غدیر که به تازگی برگزار 
شــد. اما پیش از برگزاری مهم بود که نهادهای مؤثر مانند شــهرداری 
و... از نظر مســائل ترافیکی، امنیتی و... شــرایط را بررسی می کردند. ما 
نیازمند جشنواره ها و آیین های خیابانی هستیم، این اتفاقات سبب شادی 
و نشاط می شود؛ مثلا در روز کودک که در مهرماه است می توانیم شرایط 
را برای حضورشــان در شــهر فراهم کنیم. تصور کنید چه اتفاقی برای 
شهر رخ خواهد داد اگر تعداد زیادی کودک با لباس های رنگی دست در 
دست همسالان یا پدر و مادرشان برای شادی و بازی و شنیدن موسیقی 
و دیدن نمایش به سطح شهر بیایند؟ هرچقدر تعداد جشن های شهری 
زیادتر باشد، میزان انسجام اجتماعی در درون شهر افزایش پیدا می کند. 
شهری که مدام شهروندانش در خیابان هایش حضور دارند، آن هم نه 
فقط برای رفت وآمد و رسیدن به مقصد، بلکه برای پیوندخوردن با دیگر 
همشهری ها. حتی این جشن ها می توانند رویکرد گردشگری در برخی 
شــهرهای ما را هم افزایش دهند. ما جشنواره های گل و گیاه و پسته یا 
گلاب گیری را در برخی شهرها داریم اما اینکه قالب خیابانی برای حضور 
مردم تعریف بشــود، فقط در هنگام عزاداری عاشورا و تاسوعا ممکن 
شده است. اگر بتوانیم موارد جشن ها را زیاد کنیم، بیشتر می توانیم برای 
هم گرایی و همدلی شهروندان فضا را فراهم کنیم. مثل استقبال از بهار، 
روز جوان، روز کودک و... می تواند سبب علاقه مندی کشورهای همسایه 
برای گردشــگری و دیدار از ایران بشود. ما جشن های خیابانی داشتیم 
اما نتوانســتیم چارچوب هایش را تعریف کنیم و به خوبی ادامه دهیم؛ 
مثلا قاشق زنی در چهارشنبه آخر سال یا جشن آب داشتیم. اگر بتوانیم 
از این ظرفیت های ملی، میهنی، آیینی و دینی خود بیشتر استفاده کنیم، 
تعامل بیشتری بین مردم با شهر و همشهریانشان رخ می دهد. در شرایط 
کنونی همه ما فقط شهر را برای رفت و آمد، استقرار و... می دانیم و نقش 
دیگری برای آن تعریف نمی کنیم. این باعث اتمیزه شدن شهروندان شده 
و پیامدش بی توجهی به شهر و عملکرد مسئولان شهری می شود. در 
نتیجه امکان درخواست تعامل از شهروندان وجود ندارد. اگر روند بین 
شهروندان و شــهر تغییر کند، آنها می دانند که می توانند در شهر خود 
حضور داشــته باشند، شادی کنند، ورزش کنند و... مشابه آن را می توان 
در عملکرد یک خانم شهردار در منطقه ۱۰ شهرداری دانست که تصمیم 
گرفته بــود ماهانه یکی از خیابان های مهم منطقه خــود را در اختیار 
کودکان قرار دهد؛ هم گروه های هنری را دعوت کرده بود و هم وسایل 
بازی برایشان پیش بینی کرده بود و البته مسائل ترافیکی را هم در نظر 
گرفته بود. یک مورد دیگر هم یک شهردار خانم در منطقه ۷ جشنواره 
شب چله را برگزار کرد و یک ظرفیت بسیار خوب محله ای را پدید آورد. 
تصور کنید اگر این در ابعاد یک شهر رخ دهد، مثلا همه بدانند که فلان 
روز در شهر، کارناوال کودک یا جشنواره نوجوانان و... است، فکر کنید چه 
اتفاق متفاوتی در ســطح شهر رخ می دهد. اگر همه مسئولان بیایند و 
برای برگزاری جشن و جشنواره  همگام و همسو شوند، به توسعه نشاط 
در جامعه کمک می کند و در غیر این صورت مثل هر بخش جدا از هم 
در حال زندگی خواهیم بود. اگر بستری مناسب برای نشاط فراهم نشود، 

پویایی از شهر رخت می بندد و رخوت بر آن مستولی می  شود.
چهار ویژگی برگزاری جشنوارهای شهری را می توان خلاصه کرد:

• ارتقای نشــاط و شــادی درون شــهر  • تقویت انسجام • توسعه 
اقتصادی • بســتری برای گسترش گردشــگری و جلب مخاطب و به 
نمایش گذاشتن شهرهای ما که تمام شهرهای ما می توانند در این زمینه 

سرآمد باشند.
ما یک سری جشنواره های اتفاقی داریم اما نمی توانند نیازهای ما را 
برطرف کنند که در تقویم کشور و جهان بیاید و مشخص بشود که چه 
دستگاه ها و نهادهایی از آن حمایت کنند. هر شهری می تواند یکی از این 
جشنواره ها را داشته باشد و از قالب محلی و رویداد اتفاقی خارج شود.

زهرا نژادبهرام

در این مراســم دکتر ســبحان االله ســبحانی، اســتاد پیشین 
دانشــگاه  در افغانســتان، فهیم دشــتی را یک تحفه الهی برای 
مردم افغانستان دانست و او را یک مدیر، معلم اخلاق، ژاندارمی 
نظامی و هم رازی صادق نامید. سبحانی معتقد بود دشتی اصول 
وفاداری را به جهانیان و به خصوص به ملت رنج دیده افغانستان 
آموخت و در ابعاد شــخصیتی، از رشــادت ها و دســتاوردهای 
قهرمان ملی کشــورش شهید احمد شاه مســعود پاسداری کرد. 
 پس از آن دکتر یامان حکمت، نویســنده و اســتاد دانشگاه پشت 
میکروفــن ایســتاد و از ویژگی متمایز فهیم دشــتی یــاد کرد. او 
تأکید کرد  برای دشــتی مسئله جغرافیای تمدنی بسیار مهم بود 
و این نکته را با همان صراحت لهجه که داشــت پیوســته بازگو 
می کرد. نکته دیگری که یامان حکمت در ســخنرانی خود به آن 
اشاره کرد، این بود که فهیم دشتی سعی داشت برخی چیزها را 
به عنوان سرمایه فرهنگی و همچنین سرمایه نمادین حفظ کند. 
حفاظت از ارثیه معنوی احمدشــاه مسعود در فضای فرهنگی 
افغانستان در همین راستا بود. با این منش و تلاش شایسته، خود 
فهیم دشتی نیز هم اکنون پس از شهادتش تبدیل به یک سرمایه 
فرهنگی برای افغانســتان شده اســت که باید پس  از  این از این 
سرمایه فرهنگی برای پیشبرد برخی آرمان ها و ارزش های انسانی 
استفاده شود.  سومین سخنران این مراسم یادبود و رونمایی دکتر 
عباس کاظمی، جامعه شناس و استاد دانشگاه در رشته مطالعات 
فرهنگی بودکه به بیان چند نکته درباره این کتاب پرداخت و گفت : 

« اولین نکتــه اینکه به نظر می رســد کتاب تجربه 
زیسته خود فهیم دشــتی است که از دوره کودکی 
شروع می شــود؛ از همان جا که احمد شاه مسعود 
را برای بــار اول می بیند و تجربه های مختلفی که 
داشته است، دانشجو می شود، روزنامه نگار می شود 
و در  واقع ما با شخصیت  احمدشاه مسعود  از نگاه 
یک روزنامه نگار آشنا می شویم، حتی پیش از آنکه 
روزنامه نگار شــود. این برای من خیلی جالب بود، 
وقتــی کتاب ژیلا بنی یعقــوب را خواندم، مصاحبه 
با افراد مختلف درباره این شــخصیت انجام شده 
بــود ولی این کتاب یک نگاه از درون را به مخاطب 
ارائه می داد. نگاهی که با تجربه های احساســی و 
عاطفی او در رابطه با یک شــخصیت بزرگ همراه 

بود. همچنین، تحولات چند دهه افغانســتان را در لابه لای کتاب 
می گویــد ؛ وقتی مجاهدین یک حکومت نصفه نیمه در کابل پیدا 
کردند، وقتی طالبان اول آمد و وقتی جمهوری بازگشــت و وقتی 
دوباره طالبان برگشــت. در خلال این کتاب برای خواننده ایرانی، 
این تحــولات و رخدادها به همراه بازگویــی جنبه های مختلف 
شخصیت احمدشاه مسعود، روند تاریخی، اختلافات و نزاع های 
میان شخصیت های سیاسی، کم گذاشــتن ها، فداکاری ها و ... نیز 

بیان می شود».
این اســتاد دانشــگاه در بخش دیگری از سخنانش می گوید : 
«یک نکته دیگر نیز که در این کتاب فرا گرفتم، آشــنایی با پنجشیر 
از منظــر جغرافیایــی بود؛ بــا محلاتش، با کوهــش، با جاهای 
متفــاوت آن.  همچنیــن زبان این کتاب برایــم خیلی جالب بود، 
سعی شده بود زبان فهیم در آن رعایت شود و این تعامل کلامی 
بین جامعه روشــنفکر افغانستان و ایران قابل  توجه است. اینکه 
چطــور زبان خود و اصطلاحاتشــان را به فرهنــگ ما معرفی و 
اضافــه می کنند. این عناصر زبانی برای ما از نظر فرهنگی خیلی 
لذت بخش اســت و وارد دنیای خواننده ایرانی می شود». عباس 
کاظمی همچنین در بخش دیگری از سخنانش به دو نکته اشاره 
می کنــد و می گوید: « این کتاب درباره زندگــی روزمره در دورانی 
است که محمد فهیم در کنار احمدشــاه مسعود در افغانستان 
تجربه کرده بود، صرفا مجموعه ای از رفتارهای ویترینی نیســت، 
از فراغت و شــوخی، عصبانیت، غذاخوردن، شطرنج  بازی کردن 

و... د ر مجموع رفتارهای معمولی زندگی او را می شــود دید. این 
کتاب عناصری را از شخصیت احمدشاه مسعود روایت کرده که 
به تدریج و در زمان کلانی یک روزنامه نگار دیده اســت. همچنین 
یک نکته آخر مفهــوم جنگ در این کتاب بود؛ اینکه چقدر مردم 
افغانستان برایشان جنگ اساسی است. ما یک  بار جنگ کردیم و 
هنوز آن را رها نکرده ایم، اما برای جوانی مانند دشــتی این جنگ 
هرگز تمام نشــد، از وقتی متولد شــد تا وقتی که کشته شد. این 
از منظری فاجعه اســت در جامعه ای که همیشه جنگ است و 
هیچ وقت زمان سازندگی نمی رســد. اما از منظر جامعه شناسی 
این نکته بسیار مهم است؛ در جامعه ای که همواره جنگ است، 
کودکان کلاه احمدشــاه مسعود را بر ســر می گذارند؛ چون فکر 
می کنند جنگ هنوز ادامــه دارد و باید هنوز بجنگند. منم آرزوی 
شــاه مسعود را دارم. امیدوارم زمانی کلاه را بر سر بگذارند و قرار 
نباشد مبارزه کنند. این مؤلفه جنگ تولیدکننده فرهنگ و یک نزاع 
قومیتی مداوم اســت. به نظرم بایــد به این فکر کنم که از طریق 
فرهنگ است که می توان افغانستان را ساخت، می توان ملت را 
ســاخت و برای این نیاز به فعالیتی ســخت تر از آنچه احمدشاه 
مســعود انجام داد، داریم». ســپس نوبت به طنین انداختن آواز 
مرثیه ای زیبا «احمدالدین آشکارا»، خواننده و نوازنده افغانستانی 
رســید. در بخش دیگری از مراسم سیاره دشتی طی یک تماس 
تصویری سخن گفت. او از همه دوستان ایرانی و افغانستانی که 
در این یک ســال یاد و خاطره «فهیم جان» را زنده نگه داشــتند، 
تشــکر کرد و گفت : «هرکس که این کتاب را بخواند از عشقی که 
فهیم به آمر صاحب (احمدشــاه مسعود) داشت و مبارزه ای که 
برای زنده نگه داشــتن آرمان او کرد، خبردار می شود». به روایت 
ســیاره، این مبارزه ۲۰ ســال همراه با آمر صاحب با زخمی شدن 
فهیم همراه بود. در آن زمان همراه با شهادت احمد شاه مسعود، 
امیدی بــه زنده ماندن او هم نبــود اما او زنده مانــد و مبارزه را 
ادامه داد تا آنکه در مقاومت دوم به شهادت رسید. او همچنین 
بارها تأکید کرد که متأسفانه اغلب یاران آمر صاحب (احمدشاه 
مسعود) پس از شــهادتش راه او را ادامه ندادند و فهیم و افراد 

اندکی در راه آرمان های او گام برداشتند.
شیراحمد ســعیدی مدیر انتشارات ســعید در کابل و رئیس 
ســابق اتحادیه ناشران افغانســتان، آخرین سخنران مراسم بود. 
ســعیدی گفت نقل است که از احمدشاه مسعود پرسیدند برای 
چــه می جنگی؟ و او پاســخ گفت در دفاع از ادبیات! ســعیدی 
اذعان کرد که فهیم دشتی و مسعود خلیلی و پسر 
احمدشاه مسعود از چهره هایی هستند که در مبارزه 
خــود «دفاع از ادبیــات» را به عنوان ارزش معرفی 
کردند. سعیدی از کســانی بوده است که دشتی را 
در آخرین روزهای زندگی می دیده و چند روز پیش 
از به شهادت رسیدن او جویای احوالش شده، فهیم 
دشــتی در مقابل این احوالپرســی گفته است: «ما 

می جنگیم، شما کتاب چاپ کنید».
کتاب «دور و نزدیک آمر صاحب» به همت «نشر 
نی» در تهران منتشر شده و این مراسم فرصتی بود 
برای یادآوری مبارزه احمدشــاه مســعود و فهیم 
دشــتی و دیگر کســانی که همچنان مبــارزه برای 

شرایط بهتر افغانستان را ادامه می دهند.

به چیزی بیش از جنگ  برای 
ساختن افغانستان نیاز است

   کتاب اکباتان میزبان جمعی از مردم افغانســتان و ایرانیانی بود که بــرای رونمایی از کتاب دور و نزدیک «آمر 
صاحب»، نوشته فهیم دشــتی گردهم آمده بودند. فهیم دشــتی کتاب های زیادی درباره افغانستان به چاپ 
رســاند، اما این کتاب را درباره خاطراتش با احمدشاه مسعود نوشــته بود. رونمایی این کتاب با همکاری طرح 

اهدا کتاب و پویش همسایگی برگزار شد.

دوازده مرد خشمگین -سیدنی لومت- ۱۹۵۷
نفر هشــتم (هنری فوندا): خیلی سخته که تعصبات شخصی رو در چنین مواقعی دور نگه داشت... هر وقت باهاش مواجه می شید، این تعصبات، 
حقیقت رو محو می کنن... من خودمم نمی دونم حقیقت چیه و فکر نمی کنم کسی هم بتونه حقیقت رو درک کنه... ۹ نفر از ما فکر می کنیم که متهم 
بی گناه باشه؛ اما با احتمالات سروکار داریم... شاید هم داریم اشتباه می کنیم؛ شاید داریم یه آدم گناهکار رو آزاد می کنیم... هیچ هیئت  منصفه ای 

نمی تونه کسی رو گناهکار تشخیص بده؛ مگه اینکه یقین داشته باشه... ما ۹ نفر نمی فهمیم که شما سه نفر چطور مطمئن هستین.

دیـالـوگ روز

دغدغه هاى طبیبانه

 مرگ ملکه الیزابت؛ پایان یک دوران

هفته پیش در همین ستون دغدغه های طبیبانه درباره گورباچف و مرگ 
او نوشتم. البته کتاب های بسیاری در مورد او و ۷۰ سال حکومت کمونیستی 
اتحاد جماهیر شــوروی نوشــته خواهد شد، اما شــاید مهم تر از همه اینها 
رفتاری اســت که این انســان های بزرگ از خود در زمانه پر فراز و نشیب شان 
نشــان می دهند و اگر نام گورباچف امروز به نیکی یاد می شــود، به  واسطه 
همان بینش بزرگی بود که می دانســت حکومت ایدئولوژیک نمی تواند به 
بقــای خود ادامه دهد و مردمان بیش از هر چیزی نیازمند آزادی هســتند؛ 
آزادی برای تفکر و برای زیستن. مرگ ملکه الیزابت آن هم به فاصله اندکی از 
میخائیل گورباچف به نوعی یادآور پایان یک دوران پرتلاطم بود. ملکه الیزابت 
۷۰ ســال سلطنت کرد و در این ۷۰ سال شاهد حوادث بسیار گوناگونی بود. 
او در ســال ۱۹۵۲، هفت ســال بعد از جنگ جهانی دوم به سلطنت رسید. 
او جنــگ جهانی را دیده بود. چرچیل برای مدتی نخســت وزیر او بود. بعد 
دنیا و انگلســتان شاهد جنگ سردی بود که همه چیز را تحت الشعاع خود 
قرار می داد و آخرین یادگارش میخائیل گورباچف چند هفته پیش درگذشت. 
الیزابت شاهد فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، جنگ هایی چون صربستان 
و کوزوو در اروپا، تشــکیل اتحادیه اروپا، وقایع ۱۱ ســپتامبر و حتی گسستن 
انگلستان از این اتحادیه بود. آن قدر حوادث این ۷۰ سال زیاد است که انسان 
نمی داند چگونه می تواند درگیر همه آنها شود و باز ثبات خود را حفظ کند. 
در این دوران انگلستان نیز فراز  و نشیب های بسیاری داشت. اگرچه قدرت آن 
روزبه روز محدودتر شــد، اما باز یکی از بازیگران مهم جهانی باقی ماند که 
نمی توانست نسبت به هیچ کدام از این اتفاقات بی توجه باشد. لذا همه آنها 
کم وبیش بر زندگی و شرایط و قدرت انگلستان اثر می گذاشت. درست است 
که نهاد سلطنت در انگلستان کاملا محدود شده بود و دیگر قدرت سیاسی 
نداشت، اما ملکه الیزابت دوم مانند یک سنت به تکیه گاهی برای مردمش 
بدل شــده بود که یاد و خاطره تمام شــاهان و بنیان گذاران این کشــور را در 
خود به نمایش می گذاشــت. نهاد سلطنت او، نهادی بود که ثابت ماند و از 
این رو به بخشی از هویت انگلستان بدل شد. در عین حال عدم دخالت او و 
خانواده ســلطنتی در امور سیاسی حرف های دیگری نیز برای گفتن داشت. 
این موضوع به خوبی نشــان می دهد که هر جامعه ای برای رشــد نیازمند 
دموکراسی بوده و روح دموکراسی نمی تواند پذیرای سلطنت باشد. آن هم 
ســلطنتی که بخواهد قدرت فائقه یا حتی مشروطه داشته باشد. همه این 
اتفاقات با تغییرات عمده در سیاست های انگلستان همراه بود بدون اینکه 
نهاد سلطنت دخالتی در این امور کند. ملکه الیزابت صرفا سعی کرد در تمام 
این تغییرات در کنار مردم بماند و همین نیز عامل محبوبیت او بود. نمی دانم 
چنین کارکردی از نظام سلطنت تا چه زمانی می تواند ادامه یابد و آیا جانشین 
او یعنی شاه چارلز سوم اصلا می تواند چنین منشی را از خود نشان دهد؟ و 
آیا جامعه انگلستان در آینده هرچه بیشتر چنین نهادهایی را محدود نخواهند 
کرد؟ و آیا جامعه دموکراتیک چنین نهادهایی را هرچند هم که صوری باشند 

تحمل خواهد کرد؟

متخصص مغز و اعصاب
عبدالرضا ناصرمقدسی

  مجید موثقی: هر سال شهریور در جزیره ونیز، مرغ های دریایی از ترس غرش شیرهای آن، 
ســکوت اختیار کرده تا میهمانان از سایر نقاط جهان با قایق هایشان به این جزیره رؤیایی 
برسند و نام خود در کارخانه رؤیاسازی سینما حک کنند. به قول «فدریکو فلینی» فیلم ساز 
بزرگ ایتالیایی «سینما یک رؤیاست». سفر به ونیز با قایق سواری های زیادی همراه است و 
گاه میهمانان تا پاسی از شب در حال رفت وآمد به سوی سالن های سینما هستند. در طول 
برپایی جشنواره در هر کدام از این قایق ها یا سالن ها مخاطبان جدی سینما از هر گونه نژاد، 
کیش و آیینی در حال مبادله اطلاعات برای فیلم های مورد علاقه شــان هستند یا در حال 
مباحثه و نقــد فیلم هایی که گاه ملال آور یا مأیوس کننده اند که البته تعداد این فیلم های 

بی کیفیت یا به قول معروف بی رؤیا کم نیستند!

فیلم های ایرانی در بخش مســابقه اصلی و افق های ونیز درخشش خوبی داشتند و 
مورد توجه تماشــاچیان و منتقدان قرار گرفتند. «هومن ســیدی» با فیلم «جنگ جهانی 
ســوم» در بخش جنبی اما رقابتی افق ها حضور دارد؛ یک طنز تلخ که شخصیت اصلی 
آن «شــکیب» کارگری ساده دل است که «محسن تنابنده» به خوبی این نقش را ایفا کرده 
است، شــکیب در ماجرای این فیلم ناخواســته وارد چالش جدیدی می شود. فیلم نامه 
«جنگ جهانی سوم» از کشش خوبی برخوردار است و تماشاچی را تا انتها با خود می برد، 
اما فیلمی نیست که پس از تماشای آن با بیننده همراه شود و با او از سالن سینما خارج 

شــود. در واقع ســوژه تکراری یک «فیلم در فیلم» است که داســتان آن در یک اردوگاه 
کار اجباری نازی ها می گذرد و «شــکیب» نقش کارگر پشت صحنه ای را بازی می کند که 
شرایط ســختی دارد، اما در یک موقعیت ابزورد (معناباخته) شخصیت او دچار جهش 
غیر قابل انتظاری شــده که همیــن نقطه ضعف فیلم نامه اســت و ناگهان نقش هیتلر 
توسط گروه کارگردانی به او واگذار می شود! در واقع بهانه واگذاری این نقش با توجه به 
فیزیک «محســن تنابنده» که اصلا شباهتی با قد و قواره هیتلر ندارد، کمی تصنعی شده 
تا یک موقعیت بســیار جالب و  کنجکاوبرانگیز برای تماشاچی شکل بگیرد. اینجا سؤالی 
که مطرح می شــود نام «جنگ جهانی ســوم» برای این فیلم است که به نظر می رسد در 
زیرمتن خود چالش بزرگی را برای مخاطب به وجود نمی آورد، اما فیلم سرگرم کننده و از 
ریتم مناسبی در تدوین و روایت برخوردار است. لازم به ذکر است که «جنگ جهانی سوم» 

توسط شبکه مجازی نماآوا تهیه شده است.
«وحید جلیلوند» پدیده نوظهور ســینمای ایران که پیــش از این با فیلم «بدون تاریخ 
بدون امضا» در همین جشنوراه ونیز درخشید، امسال با فیلم جدید «شب، داخلی، دیوار» 
که فیلم نامه ای هوشــمندانه و بازی های قابل قبولی دارد، یک ســر و گردن به سینمای 
ایران اعتبار تازه ای داده است. در واقع چنین روایت و فضاسازی ای که بخش عمده ای از 
آن در یک آپارتمان کوچک می گذرد تا به حال در ســینمای ایران در چنین مقیاسی دیده 
نشده اســت؛ اصولا کارگردانی و روایت در یک شرایط محیطی ثابت و بسته یک آمادگی 
و کارگردانی مضاعفی را می طلبد که در این فیلم با دکوپاژ (حرکت بندی دوربین) ســیال 
ذهن به خوبی صورت گرفته اســت؛ کارگردان آگاهانه تماشــاچی را سردرگم می کند تا 
نتواند شــرایط محیطی و ستیز شــخصیت را درک کند و همین ابهام در روایت  برگ برنده 
این فیلم اســت، اما تدریجا می بینیم با ورود و خروج شخصیت ها و استفاده کردن از یک 
دوربین مداربسته راز این فیلم نامه برملا می شود! سازماندهی و هدایت درست جلیلوند، 
افشــای تدریجی داستان در مونتاژ و بازی های درست، به ویژه بازی نرم «نوید محمدزاده» 
که از فیلم «برادران لیلا» به جهش تازه ای در بازیگری رســیده، از عناصر موفق این فیلم 

به شمار می آیند. جلیلوند در کنفرانس مطبوعاتی این فیلم در ونیز گفت: «این فیلم رفت 
و برگشتی بین واقعیت و خیال است و این خیال است که انسان را زنده نگه می دارد».

همچنین امســال ونیز بــا بزرگانی همچــون، «آلخنــدرو ایناریتو» با فیلم بــاردو (یا 
وقایع نگاری نادرست یک مشت حقیقت) که در کارگردانی و جلوه های ویژه حرفی جدی 

برای گفتن دارد، آغاز خوبی داشت.
«دارن آرنوفســکی» کارگردان مســتقل آمریکایی نیز با فیلم «نهنگ» و بازی درخشان 
«برنــدن فریزر» یکی از کارهای تأثیرگذار و جنجالی ایــن دوره بود که به نحوی با آثارش 
در پی افشــای حقیقت است. «مارتین مک دونا» نیز با «ارواح اینشرین» همچون همیشه 
درخشان و اورجینال ظاهر شد؛ داستان رفاقتی که ناگهان به پایان می رسد و انگشتانی که 
برای تاوان از دست رفتن این دوســتی، تدریجا قطع می شوند. «آلیس دیوب» مستندساز 
«فرانسوی - سنگالی» با فیلم «سِنت عُمَر» خود را هنرمندی جسور نشان داد که تفکری 
ضدنژادپرســتانه دارد؛ او با یک سازماندهی خوب و فضاسازی مستندگونه محاکمه زنی 
سیاه پوســت را در دادگاه هدف قرار داد، شــخصیتی که تحصیلات عالیــه دارد، اما رفتار 
او شــباهت زیادی به شخصیت نمایشی «مده آ» دارد که ناگهان کودک خود را می کشد.

مشــخص است این کارگردان تحت تأثیر فیلم «مده آ» ساخته فیلم ساز فقید ایتالیای «پیر 
پائلو پازولینی» بوده اســت. از این فیلم می توان به عنــوان یکی از پدیدهای نوظهور این  

دوره یاد کرد.
«تاد فیلد» که از آخرین ساخته اش «بچه های کوچک» ۱۶ سال می گذرد، با فیلم جدید 
«تار» و بازی «کیت بلانشــت» در نقش یک رهبر ارکســتر، طرفداران زیادی دارد، اما ستیز 
شخصیت اصلی در روند داستان واضح نیست بر چه منحنی استوار است؛ زیرا چالش این 
آهنگ ساز با جهان اطراف مشخص نیست بر چه هدفی استوار است. کارگردان نتوانسته 
شخصیت محوری داســتان را به قوام و باورپذیری خوبی برساند، از این رو فیلم داستانی 
سردرگم دارد، ولی گاه همین فیلم ها که از تحقق و  هماهنگی عمیقی در درام برخوردار 

نیستند، می توانند برنده جوایز اصلی شوند.

شب، داخلی
جشنواره فیلم ونیز


